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در آن دوره پیش‌بینــی خاصــی نداشــتیم. بــه دنبــال چیــز خاصی هم 
نبودیــم. بالاخــره هــر کــدام تجربیاتــی داشــتیم و هــر کــس کاری کــه 
می‌دانســت درســت اســت، انجام مــی‌داد. بنــده در زمینــه تبلیغات و 
انتشارات و مسائل گویندگی و کارهای فرهنگی بیشتر اطلاعات داشتم. 
آقــای ابوشــریف اطلاعــات عملیاتــی داشــت. آقــای منصــوری بیشــتر 
اطلاعات ایدئولوژی و ســازماندهی و اینها داشــت. به هر تقدیر هرکدام 
از مــا اطلاعــات و آن تجربیــات گذشــته خودمان را جمــع کردیم و طی 

جلسات بسیار زیاد و طولانی سپاه را سازماندهی کردیم.
ëëدلیل انتخاب شما به مسئولیت روابط عمومی سپاه چه بود؟

با توجه به اینکه بنده سابقاً کار سازمانی در چهارچوب کارهای فرهنگی 
انجــام داده بــودم و با توجه به اینکه کار چریکی انجــام نداده بودم، در 
این سمت منصوب شــدم. خیلی از افراد مصاحبه می‌کنند و می‌گویند 
که آنها فرمانده سپاه بودند. این برای آن زمانی است که در هر گوشه‌ای 

سپاهی ایجاد شده بود.
ëëآرم سپاه را شما طراحی کردید؟ 

آقای منصوری گفته اســت شــهید یوســف کلاهدوز ایــن آرم را طراحی 
کــرد، امــا فکر می‌کنم به دلیل تشــابه اســم من با شــهید کلاهدوز دچار 
اشــتباه شــده اســت. مــن آرم ســپاه را طراحی کــردم. برادرانــی در کنار 
مــا بودنــد که طراحــی بلــد بودند، مثــاً آقای عــادل نامی بــود که الان 

نمی‌دانم کجاست. او این آرم و چند طرح دیگر را طراحی کرد.
بنــده و شــهید کلاهدوز بــا هم مشــورت کردیــم و خصوصیات ســپاه را 
بــه آقای عــادل گفتیم که بر اســاس ایــن ویژگی‌هــا آرم را طراحی کرد. 
طــرح اولیــه، طــرح دســتی بود کــه در دســتش اســلحه اســت و »لا«ی 
معــروف اســام )لاالــه الاالله( در آن بــود کــه طرحــی از قرآن بــود. آیه 
نیــز در ادامــه بــه آرم اضافــه شــد. بــرگ زیتــون بیــان می‌کند کــه ما با 
وجــود اینکــه مبــارز هســتیم، به حقوق کســی تجــاوز نمی‌کنیــم چرا که 
برگ زیتون نماد صلح اســت. کره زمین بعدها اضافه شــد. ســر اضافه 
کــردن این کره زمیــن بحث‌های زیادی در مجلس مطرح شــد. عده‌ای 
اعتقاد داشــتند که با اضافه شــدن کــره زمین به آرم مــا اعلام می‌کنیم 
کــه با تمام کشــورها قصد جنگ داریــم. یک عده مانند آقای هاشــمی 
اعتقاد داشــتد کــه اضافه شــدن کره زمین جنبه سیاســی پیــدا می‌کند، 
امــا مــن و آقای محمــودزاده در دفــاع می‌گفتیــم که باید نشــان دهیم 
 اســام دینــی فراگیــر و جهانــی اســت. آقــای بشــارتی هــم از ایــن آرم 

دفاع کرد.
همچنین در آرم ســپاه، »ســپاه پاسداران انقلاب اســامی« نوشته شده 
اســت. زمانی که قرار بود آرم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، 
عده زیادی از نمایندگان گفتند که این نوشــته باید به »ســپاه پاســداران 
انقلاب اســامی ایــران« تغییر یابد. مــا معتقد بودیم کــه واژه »ایران« 
نباید باشــد، چراکه سپاه پاســداران انقلاب اسلامی، سپاه اسلام است و 
اســام نیز محدود به ایران نیست. آن عده از نمایندگان می‌گفتند پس 
اگر این‌گونه اســت این موضوع یک بحث سیاســی اســت و ایجاد بحث 
سیاســی مبنی بر اینکه ســپاه به طور مســتقیم در همه جا دخالت کند، 

مشکل درست می‌کند.
مدتی روی این موضوع بحث شــد. نمایندگان می‌گفتند اسلام جهانی 
اســت، اما ســپاه پاسداران ایرانی است. اصل حرفشــان درست بود و ما 
بــا آن مخالفتــی نداشــتیم، اما می‌گفتیم چون ســپاه متعلق به اســام 

اســت و اســام هم جهانی اســت، پس در نوشــته نباید نام ایران باشد. 
بالاخــره پــس از بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای بســیار مصوب شــد کــه عنوان 
»ســپاه پاســداران انقلاب اســامی« در آرم باشــد، اما در اساسنامه واژه 
»ایــران« هــم به آن اضافه شــد. بنابراین اساســنامه اصلــی که مصوب 
مجلس شــورای اســامی اســت، به نام سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 

ایران است.
در خصــوص لباس پاســداران هم بایــد بگویم که لبــاس‌ اولیه با لباس 
کنونی فرق‌هایی دارد. آن لباس‌ها مقداری ساده‌تر و عمومی‌تر بود، اما 
باتوجه به اینکه قرار بود آن لباس، لباس رســمی ســپاه شود، تغییراتی 

در آن به وجود آمد. همچنین قرار شــد ســپاه پاســداران دارای دو مدل 
لباس کار یا رزم و لباس معمولی و یونیفرم باشد.

ëë ،پس از اینکــه بنی‌صدر رئیس‌جمهور و جانشــین فرمانده کل قوا شــد 
اختلافاتی بین ســپاه و بنی‌صدر به وجود آمــد. دلایل بروز این اختلافات 

چه بود؟
بنی‌صدر به دنبال این بود تا ســپاه در اختیار خودش باشد. سپاه هم به 
دو دلیــل نمی‌خواســت اینگونه شــود. اول اینکه تفکــر بنی‌صدر با تفکر 
سپاه جور در نمی‌آمد و متفاوت بود. دوم اینکه ما معتقد بودیم وصل 
بــه ولی‌فقیــه هســتیم، کما اینکــه همین‌طور هم بــود. اکنون نیــز کانال 
اصلی ســپاه، ولایت فقیه اســت. ولی فقیه است که ما را در خیلی جاها 
ارشــاد و هدایــت می‌کند. به همین دلیل در اساســنامه ســپاه قید شــده 
اســت که فرمانده کل ســپاه را مقام معظم رهبــری تعیین می‌فرماید. 

عزل و نصب آن با ایشان است و با دولت نیست.
بنابرایــن بنی‌صــدر به دلیل تفکری که داشــت، ســه گروه بــا او برخورد 
داشــتند. گروهــی که از اروپا با او آشــنا بودند. گروهی کــه اینجا با تفکر او 
آشــنا شــدند و گروه عام که اطلاعات چندانی نداشتند. در سپاه گروهی 
کــه با بنی‌صدر در اروپا بودند امثال آقای فرزیــن، آقای محمودزاده، تا 
حدودی آقای حســین شریعتمداری و شــاید مقدار زیادی بنده بودیم. 
ما از جمله کسانی بودیم که از اتحادیه انجمن‌های اسلامی با بنی‌صدر 
آشــنا بودیــم و تفکر بنی‌صــدر را می‌دانســتیم. بنی‌صدر تفکــر لیبرالی 
داشــت و می‌خواســت همه جــا تحت ســلطه خودش باشــد. بنی‌صدر 

نمای اسلامی داشت، اما اعتقادات دینی‌اش ضعیف بود.
یک بار جلســه سران سپاه داشتیم. من مســئول جلسه بودم. بنی‌صدر 
هم آمد. ما اجازه ورود به محافظانش ندادیم و او خیلی ناراحت شــد. 
محافظان بنی‌صدر از افراد سابق گارد نخست‌وزیری بودند و ما معتقد 
بودیــم کــه ایــن افراد نباید به داخل ســپاه بیاینــد. البته بــه او گفتیم که 
ما خودمان محافظ شــما هســتیم، اما او خیلی ناراحت شــد. در جلسه 
در خصوص فرمانده لایق ســخنرانی کرد و اشاراتی هم به نهج البلاغه 

داشت.
مــن در آن جلســه گفتــم کــه آقــای بنی‌صــدر ایــن تصویری که شــما از 
فرمانده برای ما ترســیم کردید، چیزی اســت که در نهج‌‌البلاغه اســت 
و ما هم مخالف آن نیســتیم. اما بحث کنونی ما این اســت که دو تفکر 
وجود دارد. نخســت تفکری که برگرفته از اندیشــه غرب است که دلش 
می‌خواهد رئیس‌جمهور باشــد، مقام داشته باشد و سری در بین سران 
داشته باشد، البته یک نمای اسلامی هم داشته باشد. این تفکر ما را به 
آنجا می‌کشــاند که پنجاه سال دیگر با ســران کشورهای غرب همنشین 
شــویم و در نهایــت زیر یوغ آنهــا برویم. این تفکر مبتنی بر اســام ناب 

نیست.
تفکــر دوم، تفکــر بــه خدا پیوســته حضــرت امام اســت کــه همان خط 
ولایــت اســت. مــردم تفکــر دوم را می‌خواهنــد. در ادامــه گفتــم کــه ما 
فرمانده‌ای می‌خواهیم که هرچه امام و ولایت فرمود، بگوید: چشم. به 
اینجا که رســیدم، حاضران بلند تکبیر گفتنــد. بنی‌صدر که فهمید فضا 
ناجور شــده است، بنده را مســخره کرد و گفت این همان تفکر التقاطی 
اســت. در نهایــت او نتوانســت فرماندهی بــرای ما انتخاب کنــد و از آن 
جلســه اختلافات ســپاه با بنی‌صدر آشکارتر شــد. بنی‌صدر تا آن موقع 

یک مقدار رودربایستی داشت، اما از آن جلسه آن را هم کنار گذاشت.

فرایند شکل‌گیری سپاه یک فرایند 
عملیاتی - ستادی طولانی بود که 
نمی‌خواستیم درگیری با جایی به 

وجود بیاید. انتخاب افراد هم بایستی 
حساب‌شده صورت می‌گرفت. به 

همین منظور مجموعه‌ای به نام دفتر 
هماهنگی درست کردیم. افرادی که 

در این دفتر حضور داشتند ارزیابی 
و شناسایی نیروها را در تهران و 

شهرستان‌ها انجام می‌دادند

ما می‌گفتیم چون سپاه متعلق به 
اسلام است و اسلام هم جهانی است، 

پس در آرم نباید نام ایران باشد. 
بالاخره پس از بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای 

بسیار مصوب شد که عنوان »سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی« در آرم باشد، 
اما در اساسنامه واژه »ایران« هم به آن 

اضافه شد


